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رســانه رکن چهارم دموکراســی اســت و نحوه 
نگــرش دولــت جدید به مقوله رســانه، مشــخص 
خواهد کرد که آیا رســانه ها دیده بان قدرت خواهند 
بــود یا مجیزگو و توجیه گر اشــتباهات دولت؟ بحث 
من در ایــن یادداشــت، رویکــرد رســانه ای دولت 

سیزدهم است.
انتظــار مــی رود رویکرد دولــت، ملی باشــد و 
انحصارزدایــی از همه عرصه ها ازجمله رســانه را 
در دســتور کار خود قرار دهــد و مراقب جریان های 
نفوذ باشــد که خللــی در این رویکــرد ایجاد نکنند. 
در گذشــته، سیاســت معمول اصولگرایان در حوزه 
رســانه، تــلاش بــرای تک گویــی و محدودســازی 
صداهای مخالف بوده اســت. نمونه مشــخص آن 
سیاســت گذاری ســازمان صداوسیما اســت که این 
رسانه بزرگ و تأثیرگذار را به بلندگوی تبلیغاتی فاقد 
اثربخشــی تبدیل کــرد. به همین دلیل تلاش رســانه 
ملی برای جلب مشــارکت بالای مردم در انتخابات 
یا تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری، با شکست 
مواجه شــده و به دلیل عملکرد غیرحرفه ای رسانه 
ملی، مرجعیت خبری به خارج از کشور انتقال یافته 
است. در رســانه های خبری وابسته به نهادها هم با 
وجــود امکانات و تجهیــزات منحصربه فرد، چندان 
موفقیتی حاصل نشــده و نگاه غیرحرفه ای به نگاه 

حرفه ای رجحان داده شده است.
دولــت ابراهیم رئیســی اگــر بخواهــد رویکرد 
رســانه ای اش را منطبــق با سیاســت های معمول 
اصولگرایان در دو دهه گذشــته بنا کند، عملا خود را 
گرفتار رسانه های بله قربان گو و فاقد کارایی دیده بانی 
قدرت خواهد کرد. در چنین شــرایطی، رســانه های 
فارســی زبان خارج، با دردســت گرفتن ابتکار عمل، 
افکار عمومی را به ســمت تقابل با دولت و توسعه 
تنــش و درگیری ســوق می دهنــد. برنامــه ای که 
نمایندگان مجلس برای محدودســازی دسترسی به 
اینترنت و شبکه های اجتماعی در دست اجرا دارند، 
صرفا باعث میدان داری رسانه های برانداز می شود و 

نسل جوان را به برخوردهای نامتعارف می کشاند.
نظــام جمهوری اســلامی، برای مانــدگاری نیاز 

جــدی دارد که دولــت ســیزدهم کارآمد باشــد و 
بتواند موفــق عمل کند. این کارآمدی و موفقیت، در 
شــرایطی محقق می شود که رسانه های بزرگ درون 
نظام، حرفه ای عمل کنند و در کنار پوشــش درست 
توفیقات دولت، نگاه تیزبین و ضدفساد داشته باشند 
و با نقــد و نظر، به دولت کمک کنند. اشــتباهی که 
دولــت احمدی نژاد کــرد، اختیار رســانه هایی چون 
خبرگزاری جمهوری اســلامی و روزنامه ایران را به 
دســت افراد ایدئولوژیــک قرار داد و بــا این کار، دو 

رسانه پُرقدرت را از مدار اثربخشی خارج کرد.
مشــورت من به کســانی که سیاست های بخش 
رســانه ای دولت ابراهیم رئیســی را تنظیم می کنند، 
آن اســت که اشــتباه دولت نهم را تکــرار نکنند. به 
رســانه ها نــگاه پروپاگاندایی و بلندگــوی تبلیغاتی 
نداشــته باشــند. افراد متعهد و خــودی را فقط در 
مناصب سیاست گذاری بگمارند و اجازه دهند رسانه 
به دســت حرفه ای ها اداره شــود. از محدودسازی 
مخالفان اجتناب کنند و دست حمایت بر رسانه های 
منتقد داشــته باشــند. برای بازگردانــدن مرجعیت 

خبری از خارج به رســانه های داخلــی، مخصوصا 
رســانه ملی، برنامه مشــخص بدهند. از نفوذ خود 
برای اصلاح خبرگزاری صداوســیما و برگرداندن آن 
به مدار حرفه ای اســتفاده کنند. بــه روزنامه نگاری 
تحقیقی بها دهند و اثر عمیق آن را بر کاهش فســاد 

در کشور ببینند.
بعــد از جنــگ، در اوایــل دهه ۷۰ که رســانه ها 
جانی تازه گرفتند، یک تیم حرفه ای که فرد شــاخص 
آن زنده یاد حســین قندی بود، راه اندازی رسانه های 
جدید را عهده دار می شد. استاد قندی، روزنامه نگاری 
حرفه ای بود. او در تأســیس روزنامه های جام جم و 
انتخــاب، کارکرد حرفه ای یک رســانه اصولگرا را به 
نمایش گذاشــت. اگر در دولت رئیســی، رسانه های 
بزرگی ماننــد خبرگزاری های فارس، تســنیم و مهر، 

روزنامه هــای کیهان، رســالت، جوان، همشــهری، 
جام جــم و البته رســانه ملی، از عملکــرد جناحی 
فاصلــه بگیرنــد و حرفه ای عمل کننــد، موفقیت و 

کارآمدی دولت را تضمین خواهند کرد.
افراد حرفه ای مثل استاد قندی، چه می کردند که 
افراد ایدئولوژیک نمی توانند بکنند؟ و این چگونه به 
دولت کمک می کند؟ پاسخ ساده است؛ روزنامه نگار 
حرفــه ای، وظیفه خود را روایت تا حد ممکن دقیق، 
منصفانه، متوازن و بی طرفانه واقعیت می داند و به 
آن عمل می کند. افراد ایدئولوژیک، برعکس اخبار را 
آن گونه که دوست دارند اتفاق بیفتد، روایت می کنند. 
به همین دلیل گرفتار باتلاق خودساخته ای می شوند 
که مســئولان امــر را از واقعیــت دور و توهمات را 

جایگزین آن می کند.
نکته آخر مسئله رسانه های خارج از کشور است. 
پیشــنهاد می کنم، دولــت رویکرد شکســت خورده 
گذشــته را کنــار بگذارد و به ســمت تعامــل برود. 
مــن معتقدم با رشــد فناوری هــای ارتباطی، امکان 
خاموش و محدودسازی رســانه های بیرونی وجود 
نــدارد. نادیده گرفتــن و دشمن انگاشــتن آنهــا هم 
تاکنون فایــده ای در بر نداشــته، بنابراین سیاســت 
تعامــل مؤثر با این رســانه ها ســودمند خواهد بود. 
پیشــنهاد می کنم بــرای رســانه های بیرونی امکان 
فعالیــت در داخل و اجازه تأســیس دفتر نمایندگی 
و  رســانه ای  دیپلماســی  شــود.  داده  تهــران  در 
اســتفاده از تــوان رســانه های بــزرگ بین المللی، 
گشــایش های بزرگــی بــرای دولــت ســیزدهم به

 ارمغان می آورد.
دنیا عوض شده اســت. دوره بستن و سدکردن و 
برخورد با رسانه به سر آمده و تکرار آن جز خسارت، 
چیز دیگری نصیب دولت و ملت نخواهد کرد. دولت 
اگر در چنبره تندروها گرفتار شــود و با تئوری توطئه، 
همه را از خود براند، سرنوشتی بهتر از دولت نهم و 
دهم نخواهد داشت. رویکرد رسانه ای دولت جدید، 
پاشنه آشیل آن است. اگر درک کافی از تحولات بزرگ 
در فناوری های ارتباطی حاصل شــده باشــد، شاهد 
طرحی نو در مناسبات رسانه ای خواهیم بود، اما اگر 
در بر همان پاشنه بچرخد و نگاه حذفی حاکم باشد، 
سلسله شکســت ها و توســعه تنش  های فرساینده 
عصر یکدستی، بعد از ماه عسل شش، هفت ماهه به 
بار خواهد نشست. من امیدوار به نگاهی نو به رسانه 

در دولت جدید هستم.

صاف و ساده

رسانه دارى در عصر یکدستى

زنان
شکست در فوتبال و افزایش خشونت خانگی

رقابت های جام ملت هــای فوتبال اروپا با قهرمانی 
ایتالیا در خاک انگلستان و برابر انگلستان در بازی فینال 
به پایان رســید. پیش از این بازی هم البته مشهود بود 
که نتیجه ای جز پیروزی انگلستان در این بازی می تواند 
حوادث ناگواری را در انگلستان رقم بزند. تا اینجای کار 
که ویدئوهای فراوانــی از بیرون کردن آفریقایی تبارها از 
بارها در اعتراض به خراب کردن پنالتی ها ازســوی سه 
بازیکــن آفریقایی تبار، کتــک زدن ایتالیایی ها در لندن و 

همچنین حملات نژادپرســتانه به بازیکنــان تیم ملی 
انگلستان منتشــر شده است. در این میان توجه به نتایج 
یک بررســی درخصــوص ارتباط خشــونت خانگی و 
نتایج مســابقات فوتبال در انگلستان هم توجه ها را به 
خود جلب کرده اســت. در مجموع آمار خشونت های 
خانگی و اعمــال زور و کتک زدن زنان در خانه در زمان 
مسابقات فوتبال در انگلســتان ۲۶ درصد افزایش پیدا 
می کنــد. این آمار در زمان باخت تیم های انگلیســی تا 
عــدد ۳۸ درصد هم افزایش پیــدا می کند. البته توجه 

به این آمار در توییتر موجب شــده تا بسیاری دیگر هم 
از پژوهش های مشــابهی در ایتالیا و اســترالیا هم پرده 
بردارند. در انگلستان اما با توجه به سابقه خشونت های 
شــدید تماشــاگرانش و جریان هــای هولیگانی توجه 
به این خشــونت ها بیشــتر از جاهای دیگر اســت. در 
تحقیقــی کــه در منچســتر و در زمان ۸۰۰ مســابقه 
تیم های منچستریونایتد و منچسترسیتی صورت گرفته 
میزان مصرف مشروبات الکلی و همچنین گزارش های 

خشونت خانگی به شدت روند صعودی دارد.

یک قمه کشی دخترانه

دیدن فیلمی از درگیری چند دختر نوجوان در  �
شــهر اصفهان به شدت ترسناک و نگران کننده به 

نظر می رسد.
ایــن روزهــا ویدئوهــای زیــادی کــه حاوی 
مضامینــی خشــونت بار اســت، در شــبکه های 
اجتماعی منتشر و پربازدید می شوند؛ مثل صحنه 
کشتن یک قلاده پلنگ، دهان و دست و پای بسته 
ســگ هایی که به حــال خود رها می شــوند تا از 
گرسنگی بمیرند. کشتن توله خرس ها، دو خواهر 
و برادر کوچک که در حال کشــیدن مواد با خنده 
می گویند کرونا را شکســت می دهند. مثله شدن 
بابــک خرمدین به دســت والدینــش در تهران. 
کشته شــدن پدر یک خانواده به دســت همسر و 

فرزندش و صدها فاجعه دیگر.
آیا همــه این خشــونت ها کافی نیســت که 
نگاهی به دور و برمــان بیندازیم؟ آیا هنوز زمان 
آن نرســیده که هشــدارهای جامعه شناســان و 
روان شناســان را جدی بگیریم؟ فیلم دعوای این 
چند دختر نوجوان را می شود بارها و بارها دید و 
هر بار از حجم هولناک آن ترســید و درباره آن از 

زوایای مختلف بحث کرد و نوشت.
در دهــه ۵۰ و ۶۰ فحش های زنــان از مردان 
متفاوت بــود. زن ها حتی اگر فحــش می دادند، 
جنس کلمات رکیک نبود. مردان حرمت حضور 
زنــان را درک می کردند و فحش های ناموســی 
نمی دادند. بیشــتر فحش های زنان به وقت دعوا 
به کلماتی مانند ســلیطه و لکاتــه و هرجایی و 
گیس و گیس کشی و جیغ و هوار محدود می شد، 

اما حالا... .
در ویدئو صدای قهقهــه چند مرد که به نظر 
می رســد آنها هم جوان باشــند، شنیده می شود. 
دیــدن دعوای این چند دختر بــرای آنها تفریحی 
بادآورده محســوب می شــود. آنها حتی در حین 
این نزاع، خودشــان نیز کلمــات رکیکی را حواله 
دخترها می کنند و پیشنهاد و خواسته های خود را 
شرورانه بیان می کنند. رهگذران بی هیچ دخالتی 
عبور می کنند و ناگهان یک هشــدار جدی اتفاق 
می افتد. یکــی از دخترها از شــلوارش یک قمه 
بیــرون می آورد. یــک قمه واقعی کــه می تواند 
به آســانی یک فاجعه دیگر بیافریند. او قمه دارد 
و دختــری از آن طــرف دعــوا چــوب! دو طرف 
وقیحانه ترین فحش های ممکن را با صدای بلند 
وســط خیابان به هم حواله می کنند و هیچ کس 

مانع این نزاع تلخ نیست.
این دخترهای نوجوان که ســر و وضع شــان 
نشــان می دهد از طبقه متوســط هستند، در چه 
خانواده هایی و در چه شــرایطی تربیت شده اند؟ 
والدین آنها کجا هســتند؟ آیا از وضعیت دختران 
خود و دوســتانی که با آنها نشســت و برخاست 
می کننــد، آگاهی دارنــد؟ آیــا خانواده های این 
دخترها، تلاشی برای بهبود روان بیمار بچه های 
خــود کرده اند؟ این همه خشــم از کجا می آید؟ 
چه مســیری از دختران نوجوان که زمانی همراه 
با شــرم و حیا بودنــد، دخترانی این انــدازه رها، 
پرخاشگر، بدون تربیت اجتماعی، گستاخ و دریده 

به وجود آورده است؟
آیا این فیلم شما را دچار هراس نکرده است؟ 
آیا دلتان نمی خواهد بچه هایتان را در جایی امن 
پنهــان کنید؟ آیا نمی خواهیــد جلوی گوش ها و 
چشم هایشــان را بگیرید تا شاهد صحنه هایی این 
اندازه وحشتناک نباشند؟ چه کار باید بکنیم؟ من 

واقعا ترسیده ام.

روایت دغدغه هاى  طبیبانه

مشــکلات رزیدنت ها در سیستم آموزشــی ما انتها 
نــدارد. قبلا هــم در چند یادداشــت به مشــکلات این 
همکاران زحمتکش و بی ادعا پرداخته بودم. مشکلاتی 
که با اقدام به خودکشــی تعــدادی از رزیدنت ها و مرگ 
چند نفر از آنها به اوج خود رســید و همه را در اندوهی 
بزرگ و بهتــی عمیق فروبرد. فکر می کــردم حداقل در 
کوتاه مدت سیاســت وزارتخانه مبنی بر کاهش فشــار و 
اســترس بر همکاران رزیدنت باشــد؛ امــا اندکی بعد و 
با برگزاری امتحان ارتقا مشــخص شــد که در بر همان 
پاشنه می چرخد و قرار نیست وزارت بهداشت از مواضع 
نادرســت خود کوتاه بیاید. اصرار بر برگزاری امتحانی به 
این وسعت آن هم در شــرایطی که در پیک کرونا به سر 
می بریم، هیچ گونه توجیهی ندارد. آن هم وقتی که بدانیم 
چنین امتحانی فی نفســه هیچ ارزشــی ندارد و چیزی را 
ارزیابی نمی کند. وزارت بهداشــت دلیــل اصرار خود بر 
برگزاری ایــن امتحان را لزوم ارزیابــی رزیدنت ها عنوان 
کرده اســت. در پاسخ باید گفت که رزیدنت ها بارها و به 
صور مختلف ارزیابی شده اند و آنها کسانی هستند که در 
این شرایط کرونا بیشترین زحمت را می کشند، با کمترین 
حقوق بیشــترین کار را انجــام می دهند و درعین حال به 
جای قدردانی توهین می شــنوند. چرا باید از آنها با یک 
امتحــان کاملا غیراســتاندارد، آن هم به این شــکل و در 
این شــرایط ارزشیابی صورت گیرد؟ متأسفانه در این ایام 
آن قدر سخنان غیرمســتدل از سوی مسئولان امر شنیده 
شــد که پرداختن به آن فقط تکرار مکررات است. در این 
یادداشت می خواهم به موضوع بسیار مهم تری بپردازم: 
آیــا چنین امتحاناتــی واقعا می تواننــد توانایی های یک 
رزیدنت پزشکی را ارزیابی کنند؟ اگر کسی در خانواده اش 
پزشک داشته باشــد می داند که این رشته چقدر سخت 
و طاقت فرساست. پزشــکی فی نفسه این گونه است؛ اما 
در کشــور ما بعضــی از موضوعات دیگر این ســختی را 
چند برابر می کند. یکی از مهم ترین آنها لزوم حفظ کردن 
کتاب های چند هزار صفحه ای مرجــع برای امتحان در 
سیستم دانشگاهی ماست. متأسفانه هرساله کتاب های 
مرجع توســط وزارتخانــه به عنوان رفرنس دســتیاری 

معرفی می شــود و باز با کمال تأسف در امتحاناتی مانند 
ارتقا و بورد تخصصی همین کتاب ها مرجع طرح سؤال 
می شــوند. معمولا هم طراحان محترم در کمترین زمان 
ممکن، دست به طرح سؤال هایی می زنند که در بهترین 
حالت می توان آنها را غیراســتاندارد نامید. ســؤال هایی 
پر از واژه هایی مانند درصد فلان چیز چقدر اســت و ژن 
فلان بیماری کدام اســت و کدام جمله درســت است و 
درست نیســت و کدام مورد کمترین اثر یا بیشترین اثر را 
دارد. نمی دانم کجای دنیــا برای ارزیابی مهارت در علم 
پزشــکی از یک رزیدنت می خواهند کــه کتاب مرجع را 
حفظ کرده و پاسخ دهد؟ واقعا نمی دانم چه زمانی قرار 
است سیستم آموزشی ما ارتقا پیدا کند و دانشگاه های ما 
به جای تهی شدن از معنا و افکندن بذر بی معنایی، پویا و 
سازنده شوند؟ یک پزشک به مهارت و هنر خود در درمان 
شــناخته می شود نه اینکه یک کتاب مرجع را حفظ کند. 
نمی دانم حفظ یک کتاب مرجع کــه به راحتی می توان 
محتویات آن را در اینترنت و هزار مأخذ دیگر جست وجو 
کرد و دید چه ارزشی دارد؟ آنچه ارزشمند است توانایی 
درســت اســتفاده از این اطلاعات بر بالین بیمار اســت، 
موضوعی که انگار هیچ جایی در ارزشــیابی رزیدنت ها 
نــدارد. وقتی معیار حفظ کردن حجــم بالایی از مطالب 
باشد مشخص اســت که تمام فکر و ذکر رزیدنت ها هم 
به ســوی آن خواهد رفت و وقت و عمــر گران بهایی که 
باید در تقویت هنر و علم پزشــکی صرف شــود، صرف 
سیاست های غلط وزارتخانه ای می شود که به هیچ وجه 
حتی نمی خواهد در درستی کاری که می کند کوچک ترین 
شکی به خود راه دهد. با وجود تمام انتقادها روز جمعه 
امتحان ارتقا برگزار شد. هزاران رزیدنت در جلسه امتحان 
حاضر شدند. برای بعضی ها سخت و برای عده ای آسان 
بود. ســختی و آسانی ای که هیچ چیز را ارزیابی نمی کرد. 
امتحان هم که تمام شد عده ای به خانه رفتند و عده ای 
به بیمارستان بازگشتند. درست است که روز جمعه بود 
اما برای شغل پزشکی، جمعه و غیرجمعه ندارد. حتی 
روزی نیست که ســر راحت روی بالش بتوان گذاشت و 
همواره صدا و دغدغه بیماران همراه با انســان اســت. 
اینها چیزهایی اســت که یک پزشک یاد می گیرد و نحوه 
رویارویی با آنها زندگی اش را می سازد نه نکات ریزی که 
در پاورقی هــا و جداول یک کتاب چنــد هزار صفحه ای 
مرجع آمده و مبنایی برای طرح ســؤال می شــود. واقعا 

امیدوارم در این مسئله یک بازنگری جدی  شود.

امتحان ارتقای رزیدنتی
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

پرنده آبى

ثروتمنــدان آمریکایــی در ســفر به فضــا در حال 
رقابت هستند. ســاعت ۱۷:۵۰ روز یکشنبه ۲۰ تیر اولین 
پرواز دارای خدمه شــرکت ویرجین گلکتیک با حضور 
رئیس شــرکت «ریچارد برانســون» آغاز شــد و پس از 
گذر از فاصله ۸۵.۹ کیلومتری به زمین برگشــت. پرواز 
این ســفینه از طریق سایت این شرکت به  طور مستقیم 
پخش شد  . یک گروه موسیقی برگشت او را جشن گرفت 
و بسیاری از شــبکه های تلویزیونی این رفت و برگشت 
را تحلیل و بررسی کردند. جف بزوس، صاحب کمپانی 
آمازون که خود قرار اســت یک هفته دیگر به فضا سفر 
کند و مدت هاست تبلیغات خاص آن را آغاز کرده است 
با طعنه به برانسون تبریک گفت اما ایلان ماسك با روی 
گشــاده تری این ســفر و بی وزنی و دیدار زمین از فضا را 
تبریک گفت. هرچند برانسون سعی کرد زودتر از بزوس 
به فضا برود، درواقع خبر ســفر او به فضا زمانی منتشر 
شــد که جف بزوس، بنیان گذار بلواوریجین، اعلام کرد  
۲۰ جولای -هشــت روز دیگر- به فضــا خواهد رفت.
هزینه یک صندلی در پروازهای بعدی شــرکت ویرجین 

گلکتیک ۲۵۰ هزار دلار خواهد بود. البته برانســون که 
در گفت وگــوی قبل از این پــرواز از علاقه مندی اش به 
ســفر به فضا گفته بــود، اعلام کرده درصدد اســت تا 
هزینه این ســفرها را کاهش دهد تا بسیاری این تجربه 
منحصر به فرد را داشته باشند. شرکت بلو اوریجین جف 
بــزوس هنوز هزینه ســفر با فضاپیمای خــود را اعلام 
نکرده اســت. به گزارش خبرگزاری هــا رقابت در میان 
ســرمایه داران فوق العاده ثروتمند برای ســفر به فضا 
بسیار بالا گرفته است. در پرواز بزوس قرار است «ماری 
والاس والی فانک» ۸۲  ســاله نیز حضور داشــته باشد 
و چهارمین صندلی متعلق به اوســت. ســه سرنشین 
دیگر این پرواز جف بــزوس، برادرش مارک و یک برنده 
ناشــناس که بلیت ۲۸  میلیون دلاری این پرواز را در یک 
مزایده خریده، خواهد بود. پرواز یاد شده در کل ۱۱ دقیقه 
به طول خواهد انجامید. در واقع این تفاوت هزینه بین 
سفینه برانسون و بزوس توانست برتری شرکت ویرجین 
را افزایــش دهد و در حال حاضر این نمایش فوق العاده 

با استقبال در شبکه های اجتماعی روبه رو شده است.

دعواى ثروتمندان در فضا

اتفاق

ورایتی: شــان پن که با فیلــم تازه خــود «روز پرچم» 
به جشــنواره بین المللــی فیلم کن آمده، بــا انتقاد از 
سیاســت های ترامپ گفت: «وقتی ما شب ها خسته از 
مراکز انجام آزمایش تشخیص و واکسیناسیون کرونا به 
خانه برمی گشتیم، با مشاهده اخبار دیوانه کننده، واقعا 
احســاس می کردیم که فردی مسلسل به دست از کاخ 

سفید به ما شلیک می کند».

دویچه وله: نورا المطروشی، نخستین زن فضانورد دنیای 
عرب اســت. او که در رشته مهندسی مکانیک تحصیل 
کــرده و می گوید: «فضانوردی رؤیــای کودکی اش بوده 
اســت»، رؤیایی که حــالا تا تحقــق آن راه زیادی باقی 
نمانده است. امارات متحده عربی بنا دارد در چارچوب 
توسعه برنامه فضایی خود، دو فضانورد دیگر را آموزش 

دهد و به فضا بفرستد.

اســپوتنیک: ژنرال مارک مارتینز، دادستان ارشد متهمان 
حملات تروریســتی ۱۱ سپتامبر ســال ۲۰۰۱ میلادی که 
در کل دولت های بــاراک اوباما و دونالد ترامپ خدمت 
کــرده بــود، کمتر از دو ماه پیش از بیســتمین ســالروز 
این رویداد مرگ بار بازنشســته شــد. بازنشستگی ای که 
بســیار غیرمنتظره و ناگهانی بوده، چرا که مارتینز بارها 

بازنشستگی اش را به تعویق انداخته بود.

دیلی میــل: تام کروز روز گذشــته مــرد اول مورد علاقه 
دوربین ها بود. او روز گذشــته ابتدا به ورزشگاه برگزاری 
مســابقات تنیــس ویمبلدون رفتــه بود تا فینــال این 
رقابت هــا بین نوواک جوکوویچ و متئــو برتینی را ببیند. 
پــس از پایان بــازی فینال تنیس خــودش را به ومبلی 
رســاند و کنار دیوید بکهام نشســت تا بازی فینال یورو 

۲۰۲۰ را تماشا کند.

ایرنا: ترامپ در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کارانه 
(CPAC) در دالاس تگــزاس، ادعاهــای خود مبنی بر 
سرقت انتخابات را تکرار کرد که حتی شبکه فاکس نیوز 
آمریکا که زمانی از طرفداران سرسخت ترامپ بود، آن 
را دروغ خواند. رئیس جمهوری تندروی ســابق آمریکا 
همچنین با ادعای تقلب گسترده در انتخابات ۲۰۲۰ به 

رسانه های خبری و اجتماعی کشورش حمله کرد.

«ناســزاگویی های  جانســون  بوریــس  یورونیــوز: 
نژادپرســتانه» علیــه گروهی از بازیکنــان تیم فوتبال 
انگلســتان پس از شکســت این تیم در برابر ایتالیا در 
فینال جام ملت های اروپا را محکوم کرد. انگلســتان 
جام قهرمانی اروپا را با ازدست دادن پنالتی توسط چند 
بازیکن رنگین پوست از دست داد. مارکوس رشفورد در 

مرکز این حمله ها قرار دارد.

 زهرا مشتاق


